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صفت «بازرگان» برای یک شاعر
یادی از استاد علی باقرزاده که در کنار شاعری در زمینه اقتصاد ھم نمونه بود

حسین بیات 

«من در ۱۱ تیر۱۳۰۸خوشیدی در خانواده ای یزدی الاصل در مشهد 

متولد شدم. در سال ۱۳۲۶خوشیدی، به سبب مرگ پدر، به ناچار 

سرپرستی خانواده را برعهده گرفتم و به تجارت و کشاورزی پرداختم.

در سال۱۳۳۰خوشیدی ازدواج کردم و ۵ فرزند (٣ پسر و ٢ دختر) 

دارم که همه آن ها تحصیلات عالی دارند و تشکیل خانواده داده اند 

و به کارهای مدیریت ساختمانی، معماری، کشاورزی و تدریس در 

دانشگاه و خانه داری اشتغال دارند. حافظه خوبی دارم و از محضر 

استادانی چون زنده یادها مجتبی مینوی، بدیع الزمان فروزانفر،

سعید نفیسی، دکتر علی اکبر فیاّض، محمود فرخ، سیدمحمدعلی 

جمال زاده، ادیب نیشابوری(ثانی)، دکتر غلامحسین یوسفی و 

دکتر احمدعلی رجایی بخارایی برخوردار بوده ام و از افاضاتشان 

در تاریخ و ادبیات بهره مندی ها داشته ام. تفسیر قرآن را نزد 

شادروان میرزاعلی اکبر نوغانی، مؤلف کتاب «سه مقاله» فراگرفتم 

و از سیر آفاق وانفس و مطالعه متون قدیم و جدید در حد استعداد 

برخوردار بوده ام. از ده سالگی شعر سرودم و آثار منظوم و منثور این 

ناتوان در غالب مطبوعات چهل سال اخیر از قبیل یغما، وحید،

آینده، خواندنی ها، نشریه فرهنگ خراسان، پاژ، کیهان فرهنگی،

آستان  قدس رضوی (مشکوه)، ندای یزد و... دیده می شود. در 

کنفرانس های علمی و تحقیقات ادبی در دانشگاه های اصفهان،

شیراز و کرمان حضور داشته و سخنرانی کرده ام که متن برخی از 

آن ها انتشاریافته است. تعدادی از اشعارم در کتاب های درسی 

آمده و پاره ای به زبان انگلیسی ترجمه شده  است.»

این تعریفی است که علی باقرزاده متخلص به «بقا» از شعرای 

پیشکسوت مشهد از خودش داشت؛ تا پیش از عصر پنجشنبه 

۱۸ آذر ۱۳۹۵ که برای همیشه چشم هایش را به روی جهان 

ببندد هر بار که از او شرح احوالش را می پرسیدید، چیزی شبیه 

به همین چند جمله مختصر تحویلتان می داد. در واقع ثمره ۸۷

سال زندگی خود را در دو چیز می دید؛ یکی کار و خانواده و دیگری 

شعر و پژوهش. اگرچه در تعریف و بیان، به بخش دوم ضریب 

بیشتری می داد  اما کافی بود قدری در رفتار و سلوکش دقیق 

شوید تا متوجه شوید که کار و خانواده برای او چه جایگاه رفیعی

 دارند.

 در خانواده ای بازرگان به دنیا آمده بود  اما ورودش به عالم تجارت 

خیلی زود اتفاق افتاده بود و در هجده سالگی به واسطه فوت 

حاج علی اکبر باقرزاده ناچار شده بود به عنوان تنها پسر خانواده 

مسئولیت معاش و سرپرستی مادر و هفت خواهرش را برعهده بگیرد 

و تجارتخانه چای پدرش را اداره کند. بعدها هم زمین ارثیه اش در 

جلگه رخ تربت حیدریه را آباد می کند و کشاورز نمونه می شود و 

از قبل همان، از طرف شرکت سهامی کارخانه های تولیدی ثابت 

خراسان، به سرپرستی کارخانه قند فریمان انتخاب می شود که 

این همکاری تا ۳۷ سال بعد به عنوان عضو هیئت مدیره و همچنین 

ریاست آن شرکت ادامه دارد. دراین بین اگرچه از بقا آثار متعددی 

«ترجمه منظوم چهل حدیث  همچون «لطیفه ها در تاریخ و ادب»،

«زلال بقا دیوان  «یاد مادر»، «نسیمی از دیار خراسان»، رضوی»،

«سیر آفاق(سفرنامه های  «سفری به مسکو و سن پترزبورگ»، شعر»،

کشورهای آسیا، اروپا و آمریکا)»،«بزم محبت(مدایح، مراثی و کلمات 

ائمه اطهار)» و «قطعه ها(سروده هایی در پند، تاریخ، حکمت، داستان 

و طنز)» منتشر می شود و او در کنار احمد کمال پور(کمال)، ذبیح ا...

صاحبکار(سهی)، محمد قهرمان و غلامرضا قدسی یکی از پنج تن 

مشعل داران شعر کهن خراسان می شود اما آن هایی که با او آشنایی 

دارند می دانند که او خیلی کمتر از توان واقعی اش به شعر پرداخته 

است و درواقع به عنوان یک شاعر، شعر همه چیز زندگی اش نبوده 

است. شاید برخی تصور کنند مشغله های کاری متعدد اوست که 

سبب می شود وقت کمتری برای شعر بگذارد و امور ادبی در اولویت 

زندگی اش نباشد   اما دلیل چیز دیگری است. شخصا به واسطه 

شغل خبرنگاری بارها با او گفت وگو کرده بودم. دلیل  اغلب این 

گفت وگوها شعر بود و خاطرات ادبی اش، اما همیشه در بخشی 

از آن سراغ فعالیت های تجاری و خیرخواهانه اش را هم می گرفتم 

و به عنوان مردی جهان دیده می خواستم که از تجربیاتش در این 

حوزه ها هم بگوید. در یکی از گفت وگوهایمان در میانه صحبت 

از حسی گفتم که به شخصیت شعری و شغلی او داشتم. حرفم 

این بود که «از جمع یاران شاعرتان، فقط شما وقت بیشتری را 

صرف کار اقتصادی و معاش کرده و به نظر می رسد به شعر کمتر 

دل داده اید.» خاطرم هست لبخندی زد و انگار که حرفم را قبول 

«من ترسیدم». داشته باشد گفت:

«دختر اخوان در  من نپرسیدم «از چه؟» اما خودش ادامه داد:

نداری اش مرد و او پولی نداشت که جان بچه اش را حفظ کند.

من این را که فهمیدم خیلی ترسیدم چرا که شعر اخوان از همه 

ما بهتر بود. او از همه ما شاعرتر بود و من به چشم دیدم که آخر 

شاعری چیست. شاید همین ترس بود که باعث شد همیشه مرز 

روشنی بین کار و شعر داشته باشم و از کار غافل نشوم.» منظور 

استاد باقرزاده «تنسگل» بود دختر سوم رفیق شفیقش که در سال 

۱۳۴۲ چهار روز بعد از تولدش فوت کرده بود. نمی دانم شاید همین 

ترس باشد که وقتی امروز از علی باقرزاده صحبت می کنیم، کنار 

صفت شاعر، صفت های دیگری همچون بازرگان، کارآفرین و خیر 

مدرسه ساز را نیز قرار می دهیم.

نقش بز ؛طرحِ سنگ نگاره های مشهد

، نیکی خا ف  لــبــا رجبعلی  گفته  ــه  ب

نــشــگــاه، باستان شناس و اســتــاد دا

سنگ نگاره ها مناسب ترین و دیرپاترین 

آثاری هستند که از انسان باقی مانده اند 

و حتی بیشتر از دیگر یادمان های گذشته،

بیانگر هنر، فرهنگ و زندگی مردمان 

گذشته هستند. او سنگ نگاره های اطراف 

مشهد را که تعدادشان بی شمار است،

ثروت ملی و شناسنامه خراسان می داند 

که می تواند با معرفی و حفاظت به بهترین 

میراث  و جاذبه  های گردشگری شهرمان 

تبدیل شود.

نیکی  ف خا لبا رجبعلی 

نقطه  ز  ا یکی  همچنین 

ــان را  ــراس ــای خ ــوت ه ق

غنای فرهنگی اش می داند 

ز آن  کــه بخش مهمی ا

در سنگ نگاره ها رؤیت 

می شوند. یادمان هایی 

که در سرتــاسر خراسان 

پراکنده شده اند و فقط 

مختص مشهد هم نیستند.

این باستان شناس درباره 

پراکندگی این یادمان ها 

که به صورت صحنه های 

نــقــاشــی یــا بــه صــورت 

کتیبه روی سنگ ها باقی 

ند، می گوید: سنگ نگاره های  مانده ا

اطــراف مشهد، در کوه های بینالود و 

هزارمسجد گسترده شده اند و معرفی آن ها 

از نظر شناخت اقوام و پیشه ها و شیوه 

زندگی می تواند مورد مطالعه قرار بگیرد. او 

همچنین از سنگ نگاره های ۱۹کیلومتری 

بیرجند که از دوران میان سنگی باقی 

مانده و ۳۰۸صحنه از جمله انواع کتیبه،

نقش و نگارها و نقوش جانوری روی آن 

حک شده، نام می برد و به سنگ نگاره های 

روستای خانیک هم که از نظر اهمیت 

در همایش های باستان شناسی بارها 

معرفی شده است، اشاره می کند. اما این 

باستان شناس می گوید که روی بیشتر 

سنگ نگاره های اطراف مشهد، نقش بز 

دیده می شود که نشان از زندگی شبانی 

و دامداری انسان های باستانی ساکن در 

این محدوده دارد. اینکه مردمان گذشته 

به دام متکی بوده اند و این دام ها به منزله 

منابع غذایی آن ها محسوب می شده اند.

باقی نقش ها نیز مانند فردی با تیر و کمان 

یا صحنه جنگ نیز به مسئله تغذیه و تلاش 

برای ادامه حیات برمی گردد.

پراکندگی سنگ نگاره ها در دره ها و مراتع

سنگ نگاره های اطراف مشهد معمولا 

در دره هــا و مراتع کشیده شده اند که 

این هم نشانه زندگی گله داران در این 

محدوده بــوده اســت. لباف خانیکی با 

بیان این موضوع می گوید، اگر نقش 

روی سنگ نگاره ها به صورت 

علمی بررسی شود، می تواند 

زندگی مردم دشت مشهد را 

در هزاره های قبل، تحلیل و 

تعیین کند. درواقع هر هیئت 

و رفتاری از انسان از جمله 

نوع پوشش، ابزارهای مورد 

استفاده و حضور حیوانات،

قابل تاریخ گذاری هستند. او 

همچنین بیان می کند این 

نقش ها ممکن است علائم 

و نشانه هایی مثل دایــره،

به اضافه، هاشور و ... باشند که 

این ها هم باید مورد توجه قرار 

بگیرند که آیا بازمانده اسطوره 

هستند یا از یک مفهوم خاص 

نشان دارند. گذشته از این ها اقوام برای 

خود علائم و رنگ ها و نشانه های خاص 

دیگری هم داشته اند که همه این ها باید 

در جای خود از سوی متخصصان مطالعه و 

بیان شوند. اما او این را هم اضافه می کند 

که در شناسایی تاریخ دقیق سنگ نگاره ها 

خیلی اقدام کارشناسی انجام نشده است و 

بیشتر اظهار نظرها  از سوی اشخاصی است 

که در این باره تخصصی ندارند. درحالی که 

تاریخ گذاری ها باید از سوی کارشناسان 

بررسی شود.  

این استاد دانشگاه درباره نقش روی بعضی 

سنگ نگاره ها که کتیبه است نیز توضیح 

می دهد که مضمون و نوع خط و تاریخ 

نقش بسته روی آن ها می تواند بیانگر 

اطلاعات تاریخی مهمی از گذشته  شان 

باشد.

بی اعتنایی به سنگ نگاره ها 

اما آن طور که در گزارش ماه آذر  روزنامه 

شهرآرا با عنوان «مرگ تدریجی دیزدر» بیان 

شده است، در این محدوده باستانی که 

در ۲۵کیلومتری مشهد به سمت شاندیز 

واقع شده است و بیست هکتار وسعت 

دارد، بیش از ۲هزار قطعه سنگ نگاره 

باستانی وجــود دارد که باوجود ثبت 

ملی در سال۱۳۹۶، همچنان از فعالیت 

معادن پلمب شده، در حال آسیب دیدن 

است. در این باره محمود طغرایی، مدیر 

ثبت میراث فرهنگی خراسان رضوی، گفته 

است ثبت در فهرست آثار ملی، ضمانت 

حفظ اثر نیست و حفاظت از آن اهمیت 

دارد. درحالی که به گفته همین مسئول،

یگان حفاظت میراث فرهنگی استان 

برای محافظت از ۲۵۶اثر ثبت شده، فقط 

دو نیرو دارد و یک موتورسیکلت که گاهی 

حتی همان هم بنزین ندارد. این ضعف در 

حفاظت از آثار باستانی مشهد را باید  در 

کنار این صحبت لباف خانیکی گذاشت 

که در خراسان آن طور که باید و شاید مردم 

از اهمیت و ارزش سنگ نگاره ها مطلع 

نیستند و به این یادمان های باستانی 

با مخدوش کردن یا شکستن و حتی 

استفاده در ساختمان بناها، بی حرمتی 

: و می گوید . ا یی می کنند عتنا و بی ا

مسئولان امر به ویژه اداره کل میراث 

فرهنگی خراسان، دهیاران، بخشدارها و 

استانداران که حافظ ارزش های تاریخی 

شهرها هستند، باید به فکر این  یادگارها 

باشند. البته تا آنجا که اطــلاع دارم،

میراث فرهنگی قدم های بلندی برداشته 

اســت که بــاز هم به کــار بیشتری نیاز 

دارد. لباف خانیکی به سنگ نوشته 

مهم «خان تاشی» در کوه هزارمسجد 

و در دره کارده اشاره می کند که بسیار 

غریب افتاده و به رسیدگی بیشتر نیاز 

دارد: سنگ نگاره ها بهترین میراث ها 

شگری هستند که  ی گرد به ها ذ و جا

در درجــه اول باید عالمانه شناسایی 

شوند، بعد برای بازدید از آن ها راه های 

دسترسی مناسب داده شود و سپس 

به مردم معرفی شوند. درواقع باید هنر 

دیدن سنگ نگاره ها به بیننده ها آموخته 

شود.

این باستان شناس می گوید: می توان 

نند  ره ها ما ز سنگ نگا ا یی  کلونی ها

ــورت  ــه ص ــدوده کمرمقبولا را ب ــح م

مجموعه های قابل بازدید درآورد. آن را 

سامان دهی کرد و تأسیسات و زیربناهای 

رفاهی در اطرافش ایجاد کرد تا به یک 

جاذبه تاریخی تبدیل شود. او بر این باور 

است که سنگ نگاره ها جزو پدیده هایی 

هستند که می توانند بیشترین توجه مردم 

را نسبت به دیگر آثار تاریخی به خود جلب 

کند و تأکید می کنند که رسیدگی و توجه به 

این یادگاران گذشته باید عالمانه باشد نه 

عوامانه و باید دین خود را به آن ها درست ادا 

کنیم.

شنبه
۱۴۰۱ آذر   ۱۹
۱۵ جمادی الاول ۱۴۴۴
۳۸۳۱ شـــــماره 

خراسان 
نامه

لیلا کوچک زاده

پنجشنبه گذشته بود که خبر کشف یک سنگ نگاره با نقش شکار بر روی 

یکی از کوه های اطراف مشهد خبرساز شد. اتفاقی که تجربه نشان داده 

در اغلب موارد تنها در حد یک خبر باقی می ماند. خبری که ضربان قلب 

را تند می کند و باعث می شود نبض تاریخ دوستی آدم برای ساعتی بیشتر 

بزند، اما همه چیز بعد از این به حالت عادی برمی گردد. خبر فراموش شده 

و هیجان آدمی فروکش می کند. دوباره سنگ نگاره می ماند در دل کوه و 

فصل ها در بی خبری از اوضاع این تابلو  نقاشی که اجداد ما در هزاران سال 

پیش نقش زده اند و حکم شناسنامه ما را دارد، از سرش می گذرد. اتفاقی 

که امیدواریم برای سنگ نگاره ای که این بار در ارتفاعات جنوبی مشهد 

کشف شده، طور دیگری رقم بخورد. اما این اتفاق سبب شد تا در سطرهای 

بعدی به سراغ دکتر رجبعلی لباف خانیکی باستان شناس برویم تا او  از 

اهمیت این سنگ نگاره ها بگوید و اینکه برای حفظ این آثار باستانی که 

این محقق آن ها را «ثروت ملی و شناسنامه خراسان» توصیف می کند، چه 

باید کرد. ناگفته نماند پهنه ای که لباف خانیکی از آن حرف می زند، یک 

پهنه ۲۳هزار هکتاری است که تمام محدوده خلج تا منطقه باستانی دیزدر 

طرقبه را دربر می گیرد. جایی که اجتماع و فراوانی سنگ نگاره های باستانی 

را می توان در آن مشاهده کرد.

گفت وگو با رجبعلی لباف خانیکی درباره وضعیت نا بسامان سنگ نگاره های باستانی شهر به بهانه یک کشف  تازه

پشت پازدن به بخت میراثی مشھد

سند
 نوشت

پس از تصویب قانون سربازگیری،

جامعه کشاورزی ایــران با مشکلات 

زیادی روبه رو شد چون نیروی ذکور 

خود را از دست مــی داد و خیلی از 

شما خوانندگان حتما قصه هایی را از 

پدران، پدربزرگ ها یا اقوام و آشنایان 

دور و نزدیک خود درباره فرار پسران 

از سربازی در دودهه نخست قرن۱۴

شنیده اید. سند پیش رو سیاهه شده 

در ۱۹ آذر ۱۳۱۸ خورشیدی، در 

واقع راهکار این مشکل است که در 

نامه ای به کدخدایان سراسر کشور 

ابلاغ شده و آن ها را مأمور سرشماری 

واجدان سربازی کرده است. در این 

نامه که از سوی فرمانداری تهران به 

وزارتخانه های جنگ و دادگستری 

فرستاده شده، هیئت وزیران، تکلیف 

کدخدایان در امور مربوط به نظام 

وظیفه، آمار و ثبت احوال را در ۱۶ماده 

بیان کرده است. برابر این سطرها،

کدخدایان با انتشار آگهی نظام وظیفه،

وادار کردن احضار شدگان به حضور در 

محل مقرر، تحقیق در مورد غایبان و 

اعلام وضعیت آن ها به حوزه سربازگیری 

و ثبت احوال نوزادان و مردگان باید این 

وظیفه را به انجام برسانند. چند مورد 

تأکید شده در این سند چنین است:

۱.چنانچه سهو یا خطایی در آگهی 

مربوط به احضار مشمولان یا سربازان 

مشاهده نمودید به مأموران مربوط 

کتابا یا شفاها یادآوری نمایید.

ر آن به  نتشا گهی که ا حکم و آ .۲

کدخدایان محول می گردد، باید ابلاغ 

و منتشر نمایند.

۳.احضار شدگان را که اسامی آن ها 

در فهرست اعلام می گردد (خواه در 

موقع صلح یا خواه در موقع بسیج) 

وادار به عزیمت و حضور در محل های 

مقرر نموده و آن هایی که در محل 

ت لازمه  ز تحقیقا ا ، پس  شند نبا

تاریخ فوت –تاریخ غیبت –محل 

توقف(آدرس) و اشتغالات آن ها  را 

در مقابل اسامی هر یک به منظورِ 

صریح ( بیان روشن) ذکر نموده به 

امنیه محل تسلیم نمایند که بلافاصله 

جهت حوزه ها ارسال شود.

سربازی و تکلیف کدخدایان 

رجب علی لباف خانیکی:
 اگر نقش روی 

سنگ نگاره ها به صورت 
علمی بررسی شود، 

می تواند زندگی مردم 
دشت مشهد را در 

هزاره های قبل، تحلیل و 
تعيين کند

غلامرضا صدیق، نعمت میرزازاده، حسین خدیوجم، مهدی اخوان ثالث، 
محمد قهرمان و علی باقرزاده ، فروردین ۱۳۴۲ خورشیدی

علی باقرزاده(بقا)، محمد قهرمان، احمد کمال پور(کمال) و مهدی اخوان ثالث(م.امید)

شاید گاهی سکوت بهتر باشد
شیما سیدی| گستره سنگ نگاره های ارتفاعات 

بینالود بسیار وسیع اســت؛ از «دیـــزدر» و دیدگاه

«شترسنگ» در شاندیز گرفته تا «کمرمقبولا» و 

«دره داغستان» در طرقبه و سنگ نگاره های 

«بالندر» در بخش احمدآباد شهرستان مشهد. کارشناسان 

تخمین می زنند حدود پنجاه نقطه در محدوده ارتفاعات بینالود 

دارای سنگ نگاره اســت. امــا در ایــن گستره وسیع فقط 

سنگ نگاره های ۱۰ نقطه ثبت ملی شده است که در این میان 

«شترسنگ» و «دیزدر» نسبت به  سنگ گاره های «کمرمقبولا»،

بقیه مناطق، دست کم در میان عموم مــردم، معروف تر و 

شناخته شده تر هستند. دلیل شهرت  این سه سنگ نگاره هم 

نسبت به ۴۷نقطه دیگر، در وهله اول توجه بیشتر رسانه ها به 

این محوطه هاست و در درجه دوم ثبت سریع تر آن ها در فهرست 

آثار ملی است. اولین مجموعه سنگ نگاره  ثبت شده در ارتفاعات 

بینالود، سنگ نگاره شتر سنگ است که سال۱۳۸۰ در فهرست 

میراث ملی ثبت شد. رسانه ها نیز از حدود سال ۱۳۸۷ شروع 

به درج اخبار و گزارش هایی درباره کمرمقبولا کردند. بااین حال،

تجربه چندساله نشان داده است با اینکه بعد از ثبت ملی از 

لحاظ قانونی، بند و ماده برای حفاظت از سنگ نگاره ها و حریم 

آن ها وجود دارد، ثبت در این فهرست چندان راهگشا نبوده 

است. از آن سو، رفتن به صدر اخبار رسانه ای هم نتوانسته است 

جلو کار معدن کاران و  آسیب زدن به سنگ نگاره های تاریخی را 

بگیرد. در معدن دیزدر با اینکه به شکل جدی به سنگ نگاره ها 

آسیب رسانده شد و حتی این خطوط باستانی با گازوئیل محو 

شد و این حادثه نیز به صدر اخبار رسانه ای مشهد رفت، معدن 

فقط مدت محدودی پلمب شد و بعد از فروکش کردن اخبار،

معدن کاران فک پلمب کردند و به فعالیتشان ادامه دادند. در 

دره داغستان نیز با وجود ثبت ملی، زمین محدوده سنگ نگاره ها 

با خطوط گچی قطعه بندی شد،اما سنگ نگاره های محدوده 

کمرمقبولا و شترسنگ به راحتی سرقت می شود. این طور به نظر 

نگاره ها را مانع  می رسد که حتی برخی مسئولان نیز سنگ 

پیشرفت می دانند؛  زیرا پیشرفت در نظر برخی مدیران یعنی 

ساختمان سازی، یعنی فعالیت معادن و اشتغال زایی! وقتی 

اولین گزارش را درباره سنگ نگاره ها نوشتم، به جد معتقد بودم 

هرچه بیشتر درباره سنگ نگاره ها و ارزش آن ها در رسانه ها نوشته 

شود، خطر تخریب این آثار تاریخی کمتر می شود، اما حالا بعد 

از قلمی کردن چند گزارش دراین باره، همچنان معتقدم سکوت 

در برابر تخریب، راه درستی نیست، اما با توجه به توان سازمان 

میراث فرهنگی در نگهداری از آثار تاریخی، به نظر می رسد 

خبررسانی درباره آثار تازه کشف شده به ویژه سنگ نگاره های 

جنوب مشهد تأثیر چندانی در حفظ  و صیانت از این میراث 

نداشته باشد.

یخ و هویت|  خدا می داند چه  ر گروه تا

کاروان ها که از راه جاده ابریشم یا هزار 

ــوره راه دیگر، فرسنگ ها را در زیر تیغ  ک

تیز آفتاب تموز یا بادیه های یله در باد و 

دومان های فصل آخر سال، درنوردیده اند 

تا خود را به جاده های خراسان برسانند 

و در این میانه مشهد همیشه مقصد بوده 

و مشهدی ها میزبان. همین هم هست 

که در سفرنامه  سیاحانی که عزم خراسان 

داشته اند، تعریف و توصیف این شهر بیشتر 

از دیگر بلاد این دیار بوده است. گفتن از 

زیبایی های معماری و شهری، تجارت، غذا 

و پوشاک و از همه مهم تر حرم مطهر رضوی 

موضوعات رایجی است که این جهانگردان 

دربــاره آن ها نوشته اند اما در این میان،

بوده اند سفرنامه نویسانی که خلق وخوی 

مشهدی ها را هم از قلم نینداخته اند. در 

واقع هر سیاحی که وارد ایران می شده، برای 

رسیدن به مشهد، شهرهای بسیاری را زیر پا 

می گذاشته و از این رو خواسته و ناخواسته 

وارد تعامل با افراد مختلف می شده و این 

ارتباط با مردم خیلی هایشان را سر اخلاق 

ویژه اهالی هر شهر هم دقیق می کرده است 

و یکی از این گروه ها، مشهدی ها هستند.

وتی  مه نویسان نظرهای متفا ین سفرنا ا

درباره اخلاق مشهدی ها بیان کرده اند اما 

بیشترشان در چند ویژگی برای مردم مشهد 

اتفاق نظر داشته اند. برای نمونه به صورت 

کلی همه آن ها مشهدی ها را زودجوش،

زود آشنا، عصبی مزاج، زودرنج، بی کینه و 

در رفاقت ثابت قدم معرفی کرده  و ریشه 

این خلق را در کاسب بودن مردم مشهد 

دانسته اند. دکتر جان ویشارد می نویسد:

«در مشهد مقدس ترین شهر مذهبی ایران،

زندگی مردم متکی به زائران و مسافران است 

و روحیه آن ها بیشتر در کسب پرورش یافته 

است. این روحیه باعث می شود مشهدی ها 

مردمی زودجوش بار بیایند و چون در بیشتر 

روزهای سال با اقوام و زبان های مختلف 

و مردم گوناگون سر و کار دارند، بتوانند با 

غریبه ها خیلی زود پیوند آشنایی برقرار 

کنند و البته نباید این پیوند را در راستای 

نه آن ها  ر کاسب منشا سودجویی و رفتا

دانست، بلکه روحیه مهمان نوازی  که خصلت 

همه ایرانیان است، در آن نقش دارد.»

مشهد
در سفرنامه ها

رفیق های ثابت قدم
مشهد و مشهدی ها در سفرنامه  سیاحان
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